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در دهه60که تیم های ورزشی به واسطه جنگ ایران و عراق و فضای آن روزهای جامعه کمتر در میادین 
بین المللی ظاهر می شدند، نبرد پهلوان ها تنور کم رمق ورزش را گرم نگه می داشت. در همان سال ها تماشای 
فوتبال اولویت نخست مردم نبود اما سالن های کشتی برای تماشای نبرد پهلوان ها مملو از تماشاگر می شد 
و مردم دوست داشتند بدانند چه کسی بازوبند پهلوانی را بر بازو می بندد. در دهه60که دوران شکوفایی 
ورزش پهلوانی در ایران به حساب می آمد، یک کشتی گیر محجوب به نام محمدرضا توپچی پای ثابت همه 
مسابقاتی بود که تماشاگران را به سمت ســالن قدیمی و پرخاطره هفتم تیر می کشاند. او در آن یک دهه 
8بار متوالی به فینال مسابقات کشتی پهلوانی راه پیدا کرد و 2بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست. پهلوان 
محمدرضا توپچی معتقد است ذائقه نسل جوان تغییر کرده و شــاید به همین دلیل استادیوم های فوتبال لبریز از جمعیت است 
و مسابقات کشتی پهلوانی در یک فضای سوت و کور برگزار می شود. صحبت های او به بهانه اقدام یونسکو برای به ثبت رساندن 

فرهنگ ورزش زورخانه ای به نام جمهوری آذربایجان خواندنی است.
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درباره ورزش پهلوانی غفلت کردیم
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 احمدرضا امیری سامانی از نقش ادبیات در روزهای 
سخت جامعه می گوید

 پهلوانان 101213
نمی میرند

ورزش و آداب پهلوانــی از دیربــاز در فرهنگ 
ایرانیــان جایگاه خاصــی داشــته و گاهی در 
اشــعار بزرگ ترین ادیبــان ایران زمین متبلور 
شده است؛ به طور مثال در شــاهنامه فردوسی 
داستان های حماسی زیادی درباره رشادت های 
زال و رستم روایت شده و این 2شخصیت، شمایل 
پهلوان هایی هستند که برای پیروزی جبهه خیر 
علیه شر وارد میدان نبرد می شــوند. پهلوان در 
کلیشــه ذهنی ایرانی ها، مردی تنومند است که 
اخلاق نیکویی دارد. در حقیقت خلق نیکو است 
که یک قهرمان را به »پهلــوان« بدل می کند و 
چنین فرهنگی از دوره ایران باستان که پهلوانان 
نیرومند در برابر اهریمن مقاومت می کردند رواج 

پیدا کرده است.
پس از ورود اســلام به ایــران، فرهنگ پهلوانی 
که با عیاری و جوانمردی آمیختــه بود با آداب 
اســلامی گره خورد و پهلوان ها بــا تأثیرپذیری 
از سرشــت جوانمردی امــام اول شــیعیان به 
 ابرقهرمان هــای واقعــی مــردم بدل شــدند.
در آن روزگار لقــب پهلــوان را به ورزشــکاری 
می دادنــد کــه در مکتــب ورزش زورخانه ای، 
خودپرســتی و غــرور را از خــود دور کــرده 
بود و در برابر مــردم به خصــوص در مواجهه با 
افراد ضعیــف و نیازمند فروتنی و خاکســاری 
پیشــه می کرد. ورزشــکاری که چنین خصائل 
اخلاقی را بروز مــی داد به مقــام پهلوانی نایل 
 می شــد و جایــگاه قابل احترامــی نــزد مردم 

پیدا می کرد.
درباره ســابقه و تاریخ پیدایش این رشــته در 
ایران، روایات مختلفی نقل شــده امــا آثاری از 
4500سال پیش در لرستان و بین النهرین کشف 
شده که از وجود و اهمیت ورزش و مهارت هایی 
حکایت دارد که امروز »کشتی« نامیده می شود. 
در ایران باستان، سرنوشــت برخی جنگ ها به 
وســیله پهلوانان 2طرف جنگ و بــدون درگیر 
شدن لشکرها با یکدیگر رقم می خورد و لازم بود 
پهلوانان برای چنین روزهایی تربیت شــوند. با 
گذشت زمان، رقابت این پهلوانان به ادبیات و شعر 
ایران زمین راه یافت و مرام نامه ها و فتوت نامه ها 
نوشته شد و داستان فتوت و جوانمردی پهلوانان 
سینه به ســینه گشت و از نســلی به نسل دیگر 

منتقل شد.
فرهنــگ ورزش زورخانــه ای یا همــان ورزش 
باســتانی از دوره باســتان تاکنون دستخوش 
تغییرات بســیاری شــده اما بــرای پهلوان ها 
هنوز اصل بر رعایت اصل فتــوت و جوانمردی 
است؛ همانطور که در ســریال تاریخی پهلوانان 
نمی میرند، شــخصیت های اصلی داســتان به 
پهلوانانی اختصاص دارد که برای دفاع از ناموس 
مردم و دســتگیری از افراد ضعیــف و نیازمند 
گاهی به سیم آخر می زنند. این همان تصویری 
است که چند نسل قبل از قهرمانان و به عبارتی 
پهلوانان ورزش باستانی داشــتند. آنها معمولاً 
پای ثابت فعالیت های خیرخواهانه بودند و دایره 
فعالیت شان فراتر از گود زورخانه بود. چه بسیار 
زندانیانی که بعد از گلریــزان در گود زورخانه ها 
از زندان آزاد شدند و چه بســیار نیازمندانی که 
پهلوان ها از اعتبارشــان برای آنها خرج کردند تا 
نانی در ســفره داشته باشــند. در دوره معاصر و 
تا همین چند دهه قبل هــم عده ای از پهلوان ها 
واسطه حل و فصل منازعات خانوادگی می شدند 
و پای ثابت مراسم آشــتی کنان بین خانواده ها، 
اقوام و هم محلی ها بودند امــا این آداب آرام آرام 
کمرنگ شــد و این روزها خبرهــای کمتری از 
گود زورخانه بــه گوش عموم مردم می رســد. 
این اتفاق تلخی اســت که باید بابت رخ دادنش 
متأثر بــود؛ چرا کــه جامعه بیــش از هر زمان 
 دیگری به فرهنــگ ورزش باســتانی و فتوت و 

جوانمردی پهلوان ها نیاز دارد.
به رغم کمرنگ شدن فرهنگ پهلوانی، هنوز هم 
از زورخانه ها به عنوان جایی برای پالایش جسم 
و روح ورزشــکاران نام برده می شــود. فرهنگ 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای آمیخته با شجاعت، 
قدرت و جوانمردی اســت و این فرهنگ در بدو 
ورود به زورخانه ها متبلور می شــود. در ورودی 
زورخانه هــا از همان ابتدا کوتاه تــر و کوچک تر 
از درهای معمولی ساخته می شــد تا ورزشکار 
هنگام ورود و خروج با حالــت تعظیم گذر کند 
و افتادگی و فروتنی را بیامــوزد. از روزگار قدیم 
گود زورخانه را با 4زاویه می ســاختند که نماد 
4عنصر حیات، 4گوشــه قبر، 4نفس انســانی 
 یعنی نفــس اماره، لوامــه، ملهمــه و مطمئنه 

بوده است.
ورزش زورخانه ای از قرن هشتم هجری قمری از 
ایران به پاکستان، عراق، هندوستان و بسیاری از 
کشورهای دیگر در آســیای میانه گسترش پیدا 
کرد و هم اکنــون در قالب مســابقات چندگانه 
در بسیاری از کشــورهای جهان دنبال می شود 
اما در ســرزمین خودمان زیر سایه ورزش های  
پرهیاهــو قــرار گرفته اســت. گفته می شــود 
هم اکنون بیش از 900زورخانه در کشور وجود 
دارد که چراغ برخی از آنها روشن است و برخی 
دیگر به محاق و خاموشــی رفته اند. بدل شدن 
برخی زورخانه های قدیمی بــه قهوه خانه های 
ســنتی هم از داســتان های غم انگیــز ورزش 
است. چه بســا اگر این کم توجهی نبود، کشوری 
مثل جمهوری آذربایجان کــه زمانی جزو خاک 
ایران زمین بود، فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای را 
به نام خودش در فهرست میراث ناملموس بشری 

ثبت نمی کرد.

    تا چند دهه قبل، سالن های کشتی 
برای جوان های جنوب پایتخت حکم 
کیمیا را داشت و کشتی پهلوانی به 
همین نسبت طرفداران زیادی داشت. 
چطور شد که به این ورزش علاقه مند 

شدید؟
من در محله ای بزرگ شدم که بیشتر جوان هایش 
به سمت کشتی می رفتند. محله امامزاده حسن از 
روزگار قدیم کشتی گیرهای خوبی داشت. یکی 
از آنها علیرضا ســلیمانی بود که در سنگین وزن 
قهرمان جهان شــد و 6بار هــم بازوبند پهلوانی 
کشور را دریافت کرد. مرحوم سلیمانی در باشگاه 
هژبر تمرین می کرد و با برادر بزرگ تر من دوست 
و هم باشــگاهی بود. من آن موقع 14سالم بود و 
برای تماشای تمرین آنها به باشگاه هژبر می رفتم. 
آن موقع باشــگاه هژبر در رده نوجوانان فعالیت 
نمی کرد اما وقتی به ســن 16ســالگی رسیدم 
تمرین کشتی را شروع کردم. یادم هست که اوایل 
سال1357یکسری کشتی گیر نوجوان از آمریکا 
آورده بودند که با ما تمرین کنند و مسابقه بدهند 
تا کشتی یاد بگیرند. من 3بار با آمریکایی ها مسابقه 
دادم و همه آنها را بردم. باشگاه هژبر مثل بیشتر 
باشــگاه های آن موقع زورخانه هم داشت. در آن 
سال ها برای اینکه ورزش پهلوانی فراموش نشود 
باشگاه های کشــتی را ملزم کرده بودند که کنار 
سالن کشتی یک زورخانه هم داشته باشند. خیلی 
از باشگاه های معروف تهران مثل هژبر، گودرز و 
پولاد زورخانه داشتند. ما 8برادر بودیم که همگی 

تحت تأثیر پدر پایمان به گود زورخانه باز شده بود.
    از بین 8برادر فقط شــما پهلوان 

کشور شدید؟
من کشتی پهلوانی را جدی گرفتم و ادامه دادم اما 
علی، برادر بزرگ ترم در کشتی آزاد عضو تیم ملی 
بود و به چند مسابقه بین المللی هم اعزام شد. من 
از ســال1360در گود زورخانه بودم و یک دهه در 
کشتی پهلوانی فعالیت کردم. تصورم این است که 
این یک دهه جزو بهترین سال های زندگی ورزشی 
من بوده و فرهنــگ ورزش پهلوانی تأثیر عمیقی 
در زندگی من داشته اســت. یادش به خیر وقتی 
با مرحوم سلیمانی در سالن مهران مشهد و سالن 
هفتم تیر تهران کشتی  گرفتیم سالن جای سوزن 
انداختن نداشــت و تماشاگران دور تشک کشتی 

هم نشسته بودند.
    ظاهراً چند بــاری هم با مرحوم 

علیرضا سلیمانی کشتی گرفتید...
بله، ما 2بار در فینال مسابقات کشتی پهلوانی با هم 
کشتی گرفتیم که هر 2بار مرحوم علیرضا سلیمانی 
برنده شد و بازوبند پهلوانی را دریافت کرد. وقتی 
برای سومین بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست لقب 
»پهلوان باشی« را به او دادند. من هم 8بار به فینال 
مسابقات کشــتی پهلوانی راه پیدا کردم که 2بار 

دستم بالا رفت و بازوبند را دریافت کردم.
    در دهه60خیلــی از جوان هــا 
حواس شان به فوتبال معطوف شده 
بود. آن موقع کشتی پهلوانی هنوز 

هم برای مردم جذابیت داشت؟
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فوتبال بود اما خیلی ها با کشتی های پهلوان حسن 
و حسین محبی و پهلوان علیرضا سلیمانی به وجد 
می آمدند. آنها کشتی گیرهای مطرحی بودند که 
علاقه زیادی به نام پهلوان داشتند و دوست داشتند 
در کوچه و بــازار از طرف مــردم به عنوان پهلوان 
مورد خطاب قرار بگیرند. در آن سال ها در مسابقات 
کشتی پهلوانی هیچ گونه جایزه ای توزیع نمی شد. 
یعنی کشتی گیری که بازوبند پهلوانی را می گرفت 
یک ریال هم جایزه دریافت نمی کرد. آن سال ها 
دوران شکوفایی ورزش پهلوانی بود. کشتی پهلوانی 
آن قدر مورد توجه بود که قهرمانان جهان می آمدند 

اطراف گود می نشستند و فقط تماشا می کردند.
    البته جنبه عیاری و جوانمردی این 

ورزش هم در طول تاریخ مورد توجه 
مردم بــوده اســت. در دهه60این 

موضوع چقدر اهمیت داشت؟
آن موقع بنا به نیاز جامعه، فرهنگ ورزش پهلوانی 
خیلی بــه دل مردم می نشســت. خیلی ها کیف 
می کردند وقتی پهلوانی گره ای از زندگی کسی باز 
می کرد یا 2دوست و همسایه را با هم آشتی می داد. 
مردم از گذشته دور پای ثابت تعلیم و تربیت بودند 
و جایــی می رفتند که ادب و احتــرام بود. ورزش 
زورخانه ای هم مرکز تعلیم و تربیت و ادب و احترام 
بود و به همین دلیل خیلــی مورد توجه مردم قرار 
می گرفت. متأسفانه الان زورخانه ها مهجور واقع 
شده اند و فرهنگ پهلوانی هم در جامعه کمرنگ 
شده اســت. جوان های امروزی ترجیح می دهند 
به جای زورخانه به سالن های بدنسازی بروند یا در 

ورزش های رزمی فعالیت کنند.
    فکر می کنید چرا گود زورخانه ها 

مثل سال های قبل شلوغ نیست؟
من و همه ورزشکارهایی که مردم به عنوان پهلوان 
آنها را مورد خطاب قرار می دهند، ادب و احترام را 
در گود زورخانه یاد گرفتیــم. همان گلریزانی که 
در گود زورخانه انجام می شد، فرهنگ دستگیری 
از نیازمندان بود که ما جوان هــا یاد می گرفتیم. 
متأســفانه خیلی از زورخانه ها الان به قهوه خانه 
بدل شده اند و شاید به همین دلیل فرهنگ ورزش 

پهلوانی کمرنگ شده است.
    البته الان جوان ها ترجیح می دهند 
سمت ورزش هایی بروند که پولساز 
است. حتی کشتی آزاد و فرنگی هم 
به خاطر همیــن موضوع هنوز رونق 
دارد و به قول معروف از سکه نیفتاده 

است... .
پای مسائل مادی در میان است اما واقعیت ماجرا 
این است که در مورد ورزش پهلوانی دچار غفلت 
شده ایم. در ســال های بعد از پیروزی انقلاب که 
مفاهیم قرآنی و اسلامی در جامعه پررنگ تر شد، 
بهترین فرصت بود که ورزش پهلوانــی را به اوج 
برسانیم اما اینگونه نشد. ورزش زورخانه ای و حتی 
کشــتی آنطور که باید مورد توجه عموم و مدیران 
ورزشــی قرار نگرفت. الان اگر بخواهیم مراسمی 
در گود زورخانه برگزار کنیم باید با 100نفر تماس 
بگیریم تا 15-10نفر بیاینــد درحالی که قدیم ها 

زورخانه محل تجمع پهلوان ها بود و هر هفته دور 
هم جمع می شدیم. مشکل این است که بزرگ ترها 
دیگر به گود زورخانه نمی آینــد و به قول معروف 
حکم کننده کم داریم. حکم کننده کسی است که 
در گلریزان ها و مراسم خیرخواهانه حکم می دهد 
که به چه کسی کمک کنیم و از چه مسیری دست 
افراد نیازمند را بگیریم. وقتی بزرگ ترها وارد گود 
نشوند طبیعی است که جوان ها هم کمتر می آیند.

    در این شرایط از کجا باید شروع 
کرد؟ چه کارهایی باید انجام شود تا 
زورخانه های پایتخت هویت از دست 

رفته شان را پیدا کنند؟
اگر همین امروز هم آســتین ها را بــالا بزنیم دیر 
اســت اما چاره کار در گفت وگو است. باید درباره 
این موضوع ســمینارهای مردمی برگزار کنیم و 
از پهلوان ها و به قول معروف موســپیدکرده های 
ورزش هم بخواهیم به این سمینارها بیایند و هر 
کدام 2دقیقه صحبت کنند. آقــای دبیر که الان 
رئیس فدراسیون است، صرفاً نباید به مدال آوری 
فکر کند و باید بداند که بعد پهلوانی ورزش کشتی 
خیلی مهم است. قدیم ها علاوه بر گورد زورخانه، 
روی تشک کشتی هم به ورزشکار ادب و احترام را 
آموزش می دادند اما وضعیت اقتصادی به گونه ای 
شــده که مربی های امروزی بیشــتر به درصدی 
که بعد از قهرمانی شاگردان شــان می گیرند فکر 
می کنند. وقتی آقای ســجادی وزیر ورزش شد 
انتظار ما این بود افراد متخصص به کار گرفته شوند 
تا مشکلاتی از این دست حل و فصل شود اما اینگونه 
نشد. چرا امثال من که در دانشگاه تدریس می کنیم 
و 40ســال در عرصه ورزش فعالیت کرده ایم باید 

بیرون گود باشیم؟
    حتماً شنیده اید که جمهوری آذربایجان 
می خواهد فرهنگ ورزش زورخانه ای را 
به نام خودش ثبت کند. فکر می کنید 
چطور می شود یونسکو را متقاعد کرد 

از این اقدام صرف نظر کند؟
در درجه اول بایــد ورزش زورخانه ای را در داخل 
کشــور حمایت کنیم و نســل جدید را به سمت 
این ورزش ســوق بدهیم. ما استعدادهای زیادی 
در مملکت مان داریم و لازم نیســت که همه آنها 
فوتبالیست یا والیبالیست شــوند. خانواده ها باید 
بدانند که در ورزش پهلوانی، ذهن بچه ها جلا پیدا 
می کند و فرهنگ این ورزش آنها را به انسان های 
بهتری بدل خواهد کــرد. بعد هم برویم ســراغ 
برگزاری مسابقات بین المللی ورزش زورخانه ای 
و از کشورهایی که این ورزش با فرهنگشان عجین 
شــده دعوت کنیم به کشــورمان بیایند. ورزش 
باســتانی همانطور که از نامش پیداست از دوره 
باستان در ایران رواج داشته و در آن دوره تاریخی 

آذربایجان هم جزو خاک ایران بوده است.
    فکر می کنید با این حرف ها می شود 

یونسکو را متقاعد کرد؟
باید مستندات تاریخی مان را برای یونسکو ارسال 
کنیم. دستگاه ورزش ایران سال هاست با یونسکو 
مکاتبه می کند. ثبت فرهنــگ زورخانه ای به نام 
آذربایجانی ها قطعی نیست و برداشت من این است 

که  می توانیم رأی یونسکو را برگردانیم.

گفت و گو با محمدرضا توپچی؛ پهلوانی که 2بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست

نام آشناترین 
 پهلوانان 
نزدیک به ما

این کشتی گیر مازندرانی تنها 
کسی است که قهرمانی در 
رشته آزاد، پهلوانی و ساحلی 
را تجربه کرده و از این منظر 
یک رکورد دســت نیافتنی 
را ثبت کرده اســت. جابر 
صادق زاده یک ســال قبل 
برای هفتمیــن بار صاحب 
بازوبند پهلوانی شــد و از 
رکورد علیرضا سلیمانی که 
6بار این عنوان را تصاحب 

کرده بود عبور کرد.

جابر صادق زاده
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نخستین کشتی گیر ایرانی 
که در دســته فوق سنگین 
کشتی آزاد، قهرمان جهان 
شد علیرضا سلیمانی است. 
او بخش زیادی از شــهرت و 
اعتبارش را مدیون موفقیت 
در کشتی پهلوانی بود و 6بار 
بازوبند پهلوانــی را بر بازو 
بست. به واسطه قهرمانی های 
مکرر سلیمانی در مسابقات 
کشــتی پهلوانی به او لقب 

»پهلوان باشی« داده بودند.

علیرضا سلیمانی
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میران تنها پهلوانی است که 
به عنوان جودوکار تیم ملی، 
بازوبند پهلوانی را هم بر بازو 
بست.  البته او سابقه کشتی 
هم داشــت او 4بار متوالی 
عنوان قهرمانی در مسابقات 
کشوری کشتی پهلوانی را 
کســب کرد و مثل علیرضا 
سلیمانی، جابر صادق زاده و 
حمید قشنگ بازوبند 3ساله 
پهلوانــی را دریافت کرده 

است.

محمود میران
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خراسانی  کشتی گیرهای 
معمولاً در اجــرای فنون 
لنگ تبحــر خاصی دارند. 
حمید قشنگ یکی از همین 
خراسانی  کشتی گیرهای 
بود که با اجــرای همین 
فنون 3بار متوالی قهرمان 
مسابقات کشتی پهلوانی 
شــد و نامــش به عنوان 
پهلوانی که بازوبند 3ساله 
را دریافت کرده در کشتی 

پهلوانی ثبت شده است.

حمید قشنگ
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کشــتی گیرهای خطــه 
خراســان همیشــه در 
مسابقات کشتی پهلوانی 
مدعــی بوده انــد و امین 
رشــید لمیر هــم از این 
قاعــده مســتثنی نبود. 
او کــه نــوه یعقوب علی 
شورورزی، پهلوان نامی و 
قدیمی ایران زمین اســت 
2بار در ســال های 1380و 
1387بازوبنــد پهلوانی را 
بر بازو بســت و مدتی هم 
به عنوان سرمربی تیم ملی 
کشتی پهلوانی فعالیت کرد.

امین رشید لمیر
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مهرداد رسولی

در مورد ورزش پهلوانی دچار 
غفلت شده ایم. در سال های 
بعد از پیروزی انقلاب که 
مفاهیم قرآنی و اسلامی در 
جامعه پررنگ تر شد، بهترین 
فرصت بود که ورزش پهلوانی 
را به اوج برسانیم اما اینگونه 
نشد


